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 بچه های حاشیه شهر استعداد خوبی دارند
مدیر مدرسه خودگردان هدایت درباره اینکه چرا 
به کشف اســتعدادهای بچه ها اهمیت می دهد و 
توانمندکردن آن ها برایش مهم است، می گوید: 
ســال۹۳ وقتی به اینجا (محله قرقی) آمدیم و 
مدرســه خودگردان هدایت را تأسیس کردیم، 
متوجه شــدم کــه کمک های زیــادی به مردم 
نیازمند این محلات می شــود، اما این کمک ها 
بــدون درنظرگرفتن توانایی های فــرد نیازمند 
انجام می شود. در نتیجه به مرور زمان حالتی به 
وجود می آید که همه منتظرند دســتی از بیرون 
بیایــد و آن ها را کمک کنــد. از طرفی بچه های 
ساکن محلات حاشیه شهر استعدادهای خوبی 
دارند. در نتیجه در هم فکری با همکارانم تصمیم 
گرفتیم برخی مهارت ها را در مدرســه به بچه ها 

آموزش  بدهیم.
در جامعه ما برخــی کارها از گذشــته تفکیک 
شده اســت، بعضی کارها برای پســرها بوده و 
بعضی برای دخترهــا، درحالی که چنین قانونی 
اصلا وجود نــدارد و درواقع این یــک فرهنگ 
نادرست اســت. ما در مدرســه به دانش آموزان 
پســر آموزش هــای مختلفی می دهیــم، مثلا 
پسرهای ما امروز بلدند مربا درست کنند که در 
همین بازارچه برای فروش گذاشــته شده است. 
مرباهایی که خیلی خوشمزه تر از محصولی است 
که دختران مدرسه درست کرده اند. این خودش 
باعث می شود که بچه ها با شــناخت استعداد و 
توانمندی شــان روی پای خود بایستند و بدانند 

که آن ها هم می توانند.
فاطمه سجادی درباره واکنش بچه ها در مواجهه 
بــا یادگیری مهارت هــا می گوید: مــا بچه ها را 
مجبور به انجام این کارهــا نمی کنیم، از طرفی 
تنــوع کارهایی که آن ها می تواننــد یاد بگیرند، 
زیاد است و هرکسی براســاس علاقه اش کارها 
را انتخاب می کند. درنتیجه اســتقبال بچه ها از 
یادگیری مهارت، اکنون خیلی خوب بوده است. 
ما دانش آموزی نداریم که دوســت نداشته باشد 
یکی از این کارها را یاد بگیرد، اجبار بر این است 
که هر دانش آموزی تولیدی داشــته باشــد، اما 
اجباری برای اینکه او چه چیــزی را تولید کند، 

وجود ندارد.
 کار گروهی مدرسه؛ فرصتی برای اجتماعی شدن

دانش آموزان مدرســه هدایــت هنرهای زیادی 
دارند و شــما در بازارچــه جوانــه محصولات 
مختلفــی می بینیــد کــه کاربردهــای زیادی 
هــم دارد. به عنوان مثال یکــی از دانش آموزان 
کــه پــدرش جاروبافــی دارد، با اســتفاده از 
باقی مانده هــای جــارو، جاروهــای کوچک و 
به دردبخوری درست کرده است یا دانش آموزان 
دختر روی ماسک های پارچه ای گلدوزی کرده  
و این فرصت را پیدا کرده اند تا دست ســازهای 

خود را بفروشند.
ســجادی در پاســخ به این ســؤال که چرا این 
نمایشگاه را در داخل شــهر برگزار نکرده اید که 
دسترسی راحت تری دارد، می گوید: این پیشنهاد 
به ما شــد، اما من ترجیح دادم اولین نمایشــگاه 
کارهایی که بچه ها انجام داده اند، در فضای مدرسه 
برگزار شــود. چون کار دســت خودشان است، 
فکر کردم اگــر روی میزهــا و نیمکت های خود 
بچه ها باشد، حس بهتری به آن ها منتقل می کند. 
مشــارکت بچه ها در کارهــای این چنینی نقش 
مهمی در اجتماعی شــدن آن ها دارد. ما در این 
مدرسه بچه هایی داریم که به تازگی از افغانستان 
آمده اند، همچنین بچه های بلوچ داریم که ایرانی 
هستند، ولی فارسی بلد نیســتند؛ همین تعامل 

که آن ها در جمع بچه های دیگر مدرســه حاضر 
می شوند و با آن ها ارتباط برقرار می کنند، با وجود 
این که امسال به دلیل شــیوع کرونا جمع های ما 
محدود شده است، خیلی خوب است و می بینیم 
که هم پذیری بچه ها خیلی افزایش یافته است. در 
مدرسه ما اینکه تو از کجایی و چه قومیتی داری 
اهمیت ندارد، ما همیشه تلاش کرده ایم که این 
نگاه را از بین ببریم. این وحــدت و یگانگی بین 
بچه ها اهمیت زیادی دارد؛ وقتــی هم که آن ها 
با یکدیگر کار گروهی انجــام می دهند، این مهم 

تقویت می شود و این از اهداف مهم ماست.
  کاش هیچ دانش آموزی به تحصیل در مدارس

خودگردان مجبور نباشد
او در ادامه از مشــکلاتی می گویــد که مدارس 
خودگردان با آن دســت به گریبان اند و از همدلی 
دوســتان ایرانی اش می گوید که همیشه در کنار 
بچه هایی هستند که از تحصیل در مدارس دولتی 
بازمانده اند. سجادی دراین باره گفت: من همیشه 
می گویم که اگر همه بچه هایــی که در مدارس 
خودگــردان درس می خواننــد، بتوانند جذب 
مدارس دولتی شوند، خیلی خوش حال می شوم. 
کاش هیچ دانش آمــوزی در مدارس خودگردان 
نباشد. اما همیشه تعدادی هســتند که به آن ها 
می گوییــم «بازمانده از تحصیــل» و به مدارس 
خودگردان می آیند. در ابتدای ســال تحصیلی 
۱۲۰دانش آموز را ثبت نام کردیــم، ولی به دلیل 
وضعیت کرونا، نداشــتن گوشــی تلفن همراه و 
وضعیت بد اقتصادی خانواده ها، متأسفانه نزدیک 
به ۴۰نفر از دانش آموزان ترک تحصیل کردند و 
هم اکنون دانش آموزان ما ۸۰نفرند که از کلاس 

اول تا نهم مشغول به تحصیل اند. 
 کدملی مهربانی

دسترسی ما به کتاب های درسی همیشه سخت 
بوده اســت؛ منتظر می مانیم که مدارس عادی 
کلاس هایشان را تشکیل دهند، بعد با نامه نگاری 
و پیگیری موفق می شویم از باقی مانده کتاب های 
درســی، برای بچه ها کتاب تهیه کنیــم. اما در 
۲ســال گذشــته به دلیل اختصاص «کد سناد» 
به هــر دانش آموز، بــه ما کتابی داده نمی شــد. 
خوشبختانه در یکی از سایت های زیر نظر وزارت 
آموزش وپرورش امکانی گذاشــته شده است که 
به هر کدملی در هر سال تحصیلی یک مجموعه 
کتاب داده می شــود. درحالی که ۳ماه از ســال 
تحصیلی گذشته بود، بسیاری از بچه ها تلفن همراه 
نداشتند، آموزش حضوری هم محدود شده بود و 
کتاب هم نداشتیم. ما برای تهیه کتاب به دوستان 
ایرانی مان فراخوان دادیم تا با کدملی هایشــان 
برای بچه های مدارس خودگردان کتاب بخرند. 
در تهران هم چنین کاری انجام شــد و دوستان 
ایرانی ما بــا کدملی هایشــان ۱۲۰۰دوره کتاب 
برای بچه های بازمانــده از تحصیل تهیه کردند. 
در مشــهد هم کتاب های مورد نیاز ۲مدرســه 
خودگــردان از همیــن راه تهیه شــد و حدود 
۱۵۰دوره کتاب با کدملی دوســتان ایرانی تهیه 
شد. بعد از فراخوان در مشــهد، دوستان ایرانی 
ما آن قدر لطف داشــتند که مــن کدملی اضافه 
هم برای خرید کتاب داشتم. بعضی ها خانوادگی 
کدملی می دادند و بعضی  ها هــم پول کتاب ها را 

خودشان می دادند.

روایت بازارچه ای که دست  ساخته های  دانش آموزان را به فروش گذاشته است

هدایت جوانه ها

محمدرضا هاشمی 
همین که می خواســتم با عبور از درِ آبی رنگ 
وارد مدرسه شوم، پســربچه ای که به احتمال 
کلاس پنجم بود، جلویم را گرفت و نزدیک بود 
«تب سنج» را در  چشمم فرو کند، بعد هم کمی 
الکل اسپری کرد روی دســت هایم تا حساب 
کار دستم بیاید و یادم نرود رعایت شیوه نامه ها 
همه جا اهمیــت دارد. «مدرســه خودگردان 
هدایــت» از ســال۱۳۹۳ در محلــه «قرقی» 
فعال است و برای بچه های بازمانده از تحصیل 
فرصت درس خوانــدن را ایجاد کرده اســت.
 «فاطمه ســجادی»، مدیر مدرسه خودگردان 

هدایت، و همکارانش در طول این سال ها همه 
تلاش خود را  کرده اند تا دانش آموزانشان نه تنها 
تفاوتی بین مدرســه  خود و مــدارس دولتی 
احســاس نکنند، بلکه فضایی ایجــاد کرده اند 
که مثل آن در کمتر مدرسه ای دیده می شود. 
مدرسه هدایت علاوه بر اینکه کتاب های درسی 
را به دانش آموزانش آمــوزش می دهد، تلاش 
می کند با کشف استعدادهای آن ها در راستای 
توانمندکردنشــان گام بــردارد و ایــن روزها 
بچه های مدرســه هدایت در «بازارچه جوانه» 
محصولاتی را عرضه کرده اند که سال تحصیلی 

ساخت آن ها را یاد گرفته اند.
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 امثــال ساســی و تتلــو و... با 
عریان گویی هجوگونه خودشــان، 
«آن» واقعی جامعه ما را به رخمان 
می کشــند. این ها مانند یک هکر 
بزرگ دستگاه امنیت روانی جامعه، 
ضمن حمله و آسیب به عاطفه جمعی ما، 
بلایی را که در ســال ها بر سر این جامعه 
آمده اســت، به ما یادآوری می کنند. ما 
می توانیم این «هک» شدن های اجتماعی 
را به فرصتی برای پرکردن خلأها و ترمیم 
آسیب های اجتماعی تبدیل کنیم یا آنکه 
با حمله صرف به این هکرها و آه و واویلا 
راه انداختن های بی نتیجه، راهی را که به 
«ناکجا آباد» می بریــم، ادامه دهیم. این 
گزارش، یک «هشــدار» است. هشدار نه 
فقط برای بازی یک «هــرزه» در زمینی 
که یک «شــیاد» برای او فراهم کرده، که 
«هویت ایرانی و اسلامی» ما قوی تر از آن 
است که این هرزه ها و شیادها آن را ویران 
کنند، بلکه این گزارش هشــداری است 
علیه خود ما که کودکان و نوجوانانمان را 
مظلومانه در برابر شیادها و هرزه ها تنها 

گذاشته ایم.

 هدف حمله: اخلاق، کودکان، خانواده ها
نماهنگ جدیدساســان حیــدری معروف به 
«ساســی»، اولین پربازدید مستهجن دنیای 
کودکان و نوجوانان ما نیســت و نخواهد بود. 
«اگر قرار اســت فرهنگ و اخلاق و روان یک 
جامعه نابود شــود، چه چیزی کاراتر از آن که 
کودکان و نوجوانان آن جامعــه را هدف قرار 
دهیم.» این گــزاره به احتمــال، خلاصه آن 
چیزی است که در ذهن حامیان و اسپانسرهای 
ساســی و امثال او می گذرد. امــا در ذهن ما 
و خانواده ها و شــهروندان چــه می گذرد که 
کودکانمان را در برابر این «دشــمن بی رحم» 
تنها گذاشــته ایم؟ در نبود آمــار و اطلاعات 
دقیق و سنجیده شده ملی درباره تأثیرگذاری 
چنین رویه ای بر روان دانش آموزان ایرانی، با 
چند آموزگار مشهدی هم کلام شده ایم. «لیلا 
سعدی» معلم دانش آموزان پایه چهارم است. 
می گوید حدود ۱۲۰دانش آموز دختر را در یک 
ســال تحصیلی آموزش می دهد. او برای همه 
آن ها یک موضوع انشای مشترک طرح کرده 
است: «نظرتان درباره موســیقی چیست؟» 
پاسخ دانش آموزهایش حیرت انگیز است: فقط 
۱۸نفر درباره موســیقی چیزی به جز «تتلو» 
و «ساســی» می دانســته اند. همکار او، خانم 
نعیمیان، به شهرآرا می گوید: «این علاقه مندی 
شدید محدود به قشــر خاصی از دانش آموزها 
نیست. من خودم شاگردانی دارم که مذهبی 
و محجبه هســتند، امایکی از اســطوره های 
زندگی شــان تتلو شده اســت.» آن هایی که 
«ارتش تتلیتی ها» را شوخی گرفتند و آن هایی 
که با «ساسی » عکس یادگاری  می گرفتند تا 
خودشان را حامی نسل جوان نشان دهند، حالا 
یک  گوشه ایســتاده اند و می بینند که چطور 
«امیر تتلو» و ارتش تتلیتی ها پشت «ساسی» 
و ســپاه برهنگان او درآمده اند، آن هم با این 
کلمات: «بانمک و دارای ایده ای جذاب!» این 
روزها اما پدیده جدیــد «تهران توکیو» چهره 
عریان تری از یک فاجعه اخلاقی را به نمایش 

گذاشته است.
 فاجعه چند ده میلیون نفری

«تهــران توکیو قبــل هرچیز نتیجــه اعمال 
خود ماســت.» ســعید بهرام فر، کارشــناس 
ارشــد علوم اجتماعی، این  را می گوید و اضافه 
می کند: «می دانیم که عمده دنبال کنندگان 
این ضدموســیقی کودکان و نوجوانان بسیار 
کم سن و ســال هستند. یک ســؤال این است 
که ساسان حیدری چطور این قدر جری شده 
است که «پورن اســتارها» را به اتاق کودکان 
ما می آورد. اما ســؤال مهم تر این اســت که 
سرپرســتان و خانواده های این چند  میلیون 
کودک در این ســاعات  کجــا بوده اند و برای 
نظارت و معاشرت آن ها در فضای مجازی چه  
کار می کردند؟ و این همه دسترسی کودکان به 
تلفن همراه و اینترنت و فیلترشکن و... با کدام 
ضرورت و در چه شرایطی اتفاق افتاده است؟»

 خروج از چهارچوب های اخلاقی و تربیتی
هجوم «هکرهای اخلاقی» به اخلاقیات جامعه 
ایرانی، نه از تک آهنگ ها و موزیک ویدئوهای 
ضداخلاقی ایــن و آن، که ســال ها پیش تر، 
درســت جلو چشــمان ما شروع شــده بود، 
درحالی کــه ســعی می کردیم چشــمانمان 
را ببندیم و خودمــان را به ندانســتن بزنیم. 
حدود ۱۰سال پیش یک پژوهشگر اجتماعی 
اطلاعات و تحلیل هایــی را در اختیار ما قرار 
داد که تاکنون شرایط انتشــار پیدا نکرده اند. 
این اطلاعات و تحلیل ها به ما نشــان می داد 
که نوعی حرکت خزنــده و دامنه دار فرهنگی 
چارچوب های اخلاقی جامعــه ایرانی به ویژه 
قلب این اجتماع، یعنی خانواده ها، را نشــانه 

رفته اســت. این اطلاعات جمع آوری شــده 
مجموعــه مرتبطــی از گزارش هــا از ترویج 
تدریجی روابط جنسی آزادانه کودکان، ازدواج 
سفید، بارداری خارج از رابطه ازدواج (سینگل 
مام بــودن)، هم جنس گرایــی نوجوانان و... 
را شامل می شود. نوعی «ســبک زندگی» از 
پیش نوشته شده برای نسل بعدی جوانان کشور 
که رفته رفته با ســهل انگاری های فرهنگی به 
«نســل کنونی جوانان ایران» تبدیل شده اند. 
آتنا دانش پرور، روان شــناس کودک، با تأیید 
«سهل انگاری های فرهنگی» در «تربیت روانی 
نســل جدید نوجوانان و جوانان»، محصولات 
فرهنگــی دارای هرگونه محتوای جنســی 
غیرتربیتــی را خلاف مصالح روان شــناختی 
کــودکان می داند و درباره محتوای جنســی 
محصولاتی مانند ضدموســیقی ساســی به 
شــهرآرا می گوید: «نه تربیت دینــی ما و نه 
روان شناسی مدرن حرفشــان این نیست که 
کودکان نباید با مسائل جنسی مواجه شوند، 
بلکه مسئله این است که این مواجهه باید در 
چارچوب تربیت جنسی و اخلاقی کودکان و 
نوجوانان باشد.» دانش پرور توضیح می دهد: 

«منظور از تربیت جنســی 
این است که مسائل مرتبط 
با جنسیت و مراقبت جنسی 
ازکــودکان بایــد به صورت 
طبقه بندی شــده و بــرای 
مراقبت بیشتر از جسم و روح 
و اخلاق کودکان در اختیار 

آن ها قرار بگیرد.»
  بلــوغ زودرس، نتیجــه

ضد موسیقی ساسی 
این روان شناس کودکان یکی از مهم ترین آثار 
ارائه محتوای جنســی در وضعیت نامشخص 
تربیتی مانند آنچه تتلو و ساسی ارائه می دهند 
را «بلــوغ زودرس» کــودکان و فروپاشــی 
هماهنگی هــای روحی و جســمی کودکان 
دانســت و ادامه داد: «این کــودکان وضعیت 
بسیار دشــوار کودکی و نوجوانی را پشت سر 
می گذارنــد و در جوانی نیز با انواع مســائل 
عاطفی و جنسی دست به گریبان خواهند بود.» 
به باور این روان شناس، تألمات و آشفتگی های 
روحی این کودکان آن ها را نسبت به کودکان 
دیگر بیشــتر در معرض آسیب های اخلاقی و 

جنسی قرار می دهد.
 تشویق و ارجاع کودکان به محتوای جنسی

مرضیه هداوند، دکتری علوم تربیتی نیز معتقد 
است آنچه «ساسی» و برخی خوانندگان دیگر 
مانند «آرش» با اســتفاده از بازیگران جنسی 
انجام می دهنــد، به نوعی پیونددادن مخاطب 
خود با محصولات جنســی آن هاســت. او در 
توضیح نظر خود می گویــد: «هر اثر فرهنگی 
به نوعی بــا ارجاعات بینامتنــی و برون متنی 
خود مخاطــب را به آثاری دیگــر نیز هدایت 
می کند. در تولیدات ساسی به ویژه ویدئوکلیپ 
جدید، آنچــه درحال رخ دادن اســت، ارجاع 
برون متنــی مخاطبان به محصــولات قبیح 
جنسی اســت. البته خوانندگان دیگری نیز 
مانند آقــای «آرش» در محصــولات خود از 
همکاری چنین افرادی استفاده کرده اند، اما 
تفاوت ویدئوکلیپ جدید ساسی با محصولات 
دیگر، هدف قــراردادن کــودکان و نوجوانان 
به طور خاص اســت. درواقع خیلی بعید است 
که کودک یا نوجوانی که شــیفته ساســی و 
موزیک اوست، پس از دیدن این ویدئوکلیپ 
پیگیر بازیگران اصلی آن نشود و نتیجه چنین 
پیگیری هــم از قبل معلوم اســت و ناممکن 
اســت که خود ساســی از ایــن تأثیرگذاری 
اطلاع نداشته باشد و به سختی بتوان گفت که 

چنین هدایتگری غلطی، بدون برنامه ریزی و 
بی هدف بوده باشد.» وی دیگر آسیب ناشی از 
چنین رویکردی را سوء استفاده از الگوپذیری 
کودکان و نوجوانان از ســتاره های خود برای 
ایجاد انحراف اخلاقی و ویرانگری عاطفی این 
کودکان دانســت و افزود: «زمانی که کودکان 
و نوجوانان فردی را درســت یا غلط به عنوان 
ستاره دوســت می دارند، به شدت تحت تأثیر 
رفتار و انتخاب های او قرار می گیرند. حال تصور 
کنید علاقه و همکاری یکی از این به اصطلاح 
سلبریتی ها به سمت فحشا و روابط ناسالم و... 
کشیده شود و این شکل از علاقه مندی پررنگ 
و تبلیغ هم بشود؛ به نظرتان چه بر سر اخلاق و 

عاطفه و آینده این کودکان می آید؟»
   بی بند و باری جنسی، جاذبه قمارخانه ساسی

خبرگزاری ایســنا نیز در گزارشی به چرایی 
اســتفاده صریح ساســی از نماد و نشانه های 
جنسی پرداخته و گروه «اکس بند» را واسطه و 
ابزار او برای جذب اهداف قمارخانه های وی از 
طریق ترویج بی بند و باری های جنسی دانسته 
است. به نقل از ایسنا، پشتوانه مردمی ساسی از 
طریق ساخت کلیپ های صریح جنسی فراهم 
شد. جایی که وی برای 
وسوسه بیشــتر مردم، 
یک ماسک روی صورت 
یک مــدل ایرانی حاضر 
در لندن قرار داد و سپس 
از چندین مــدل ایرانی 
دیگر که با آن ها آشنایی 
داشت، درخواست کرد 
به صــورت برهنــه در 
ویدئوکلیپ هــای ایــن 
گروه حاضر شوند. ساسی در یک سال گذشته 
دست کم ۲سایت شرط بندی راه اندازی کرده 
است. در یک سال گذشــته، چندین خواننده 
نه چندان مطــرح به ترکیــه رفت وآمدهایی 
داشتند و تا توانســتند برای برخی سایت های 
شرط بندی تبلیغ کردند. اتفاقی که نمی توان 
آن را به مافیای ساسی و دایره ارتباطات خوبی 
که با برخی خوانندگان وطنی دارد، بی مناسبت 
دانست. گروه تازه تأسیسی به نام «اکس بند» 
چند ماهی اســت در دایره توجهات گسترده 
جوان ها قرار گرفته اســت. گروه مرموزی که 
اطلاعات چندانی از آن ها در دسترس نیست 
و خواننــده اصلی گروه که یــک دختر جوان 
است نیز روی صورت خود یک ماسک بزرگ 
قرار داده است تا شناخته نشود. خیلی جالب 
است که بدانید مؤسس این گروه، کسی نیست 
جز ساســی. او از این گروه به عنوان یک سپر 
پوششــی برای سایت های شــرط بندی خود 
استفاده می کند. ساســی با تأسیس این گروه 
۲هدف شاخص را در سر می پروراند؛ نخست، 
کسب درآمدی است که می تواند بابت اجراهای 
زنده این گروه برای خود به دست آورد و دوم، 
هدایت افرادی است که به دلیل علاقه مندی به 
این گروه، به سایت های شرط بندی فرستاده 
می شــوند. ساســی برای نیل به این ۲هدف، 
نیازمند یک پشــتوانه مردمی بود تا مستقیم 
وجهه مردمی او خراب نشود. همچنان که در 
همه این ســال ها هیچ گاه به شــکل مستقیم 
به تبلیغ ســایت های شــرط بندی نپرداخت 
و ترجیح داد مردم فقط او را بــا فعالیت های 

موسیقایی اش بشناسند. 
 مسیر آسان کسب شهرت

ابراهیم عبداللهی، کارشــناس شــبکه های 
اجتماعی، معتقد است «برعکس آنچه درباره 
ساســی و امثال او شایعه می شــود، این افراد 
مسیر دشــواری را برای کســب شهرت طی 
نمی کنند، چون به ســراغ روش هــا و ابزاری 

مانند «عریان گرایی» و «تمایلات جنســی» 
می روند که یکــی از زود بازده ترین روش های 
جلب توجه در فضای مجازی اســت.» به گفته 
این کارشــناس، «نــوع فعالیــت اجتماعی 
کسانی مانند ساســی در فضای مجازی شبیه 
مدل مشهورشدن قاتلان ســریالی یا کسانی 
اســت که با خودنمایی و بدن نمایی شدید در 
خیابان ها چشم ها را به سمت خودشان جلب 
می کنند. البته اینکه فردی از چه سبک زندگی 
شــخصی پیروی می کند، یک مسئله است و 
اینکه فضای اجتماعــی را محیط مانور ترویج 
بی اخلاقی قرار دهد، مســئله دیگری  اســت. 
به ویژه اینکه این افراد، قشر بسیار جوان جامعه 
را که آسیب پذیری بیشتری هم دارند، هدف 

تبلیغات غیراخلاقی خود قرار می دهند.»
   نقض صریح کنوانسیون حقوق کودک

عاطفه آبسالان، کارشناس ارشد حقوق و فعال 
حقوق کودکان، ویدئوکلیپ جدید ساســی را 
نقض کامل کنوانسیون جهانی حقوق کودک 
می داند و معتقد اســت باتوجه به پیوســتن 
کشورمان به این کنوانســیون و مورد تعرض 
واقع شدن حقوق کودکان ایرانی به وسیله این 
شــخص، جای آن دارد که هم فعالان مدنی و 
هم نهادهای حاکمیتی به این مســئله ورود 
حقوقی پیدا کنند تا دست کم چنین اشخاصی 
خود را در حمله به ارزش های انسانی و اخلاقی 
و خانوادگی در امنیت احساس نکنند. به گفته 
این کارشــناس حقوقی، ماده۳۳ کنوانسیون 
حقوق کودک تصریح می کند:  «کشــورهای 
طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را ازجمله 
اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی، آموزشی 
برای حمایت از کــودکان در برابر اســتفاده 
غیرقانونــی از مواد مخدر یــا محرک، همان 
گونه ای که در معاهــدات بین المللی مربوط 
تعریف شده اســت و جلوگیری از استفاده از 
کودکان در تولید غیرقانونی و قاچاق این گونه 
مواد به عمــل خواهنــد آورد.» و ماده۳۴ آن 
اشاره می کند: «کشورهای طرف کنوانسیون 
می پذیرند که از کودکان در برابر همه اشکال 
سوءاستفاده و استثمار جنسی حمایت کنند. 
به این منظور کشورهای فوق به ویژه اقدامات 
ملــی، دو و چندجانبه را بــرای جلوگیری از 
مواردی چون تشــویق یا واردکردن کودکان 
برای مداخله در هرگونه فعالیت های غیرقانونی 
جنســی به عمل می آورند.» به گفته آبسالان، 
تبلیغات گسترده کسانی مانند تتلو و ساسی 
برای تشویق کودکان به استفاده از مواد مخدر 
و مشروبات الکلی و نیز مداخله در احساسات 
و رفتارهای جنســی کــودکان و نوجوانان از 
مصادیق بــارز موضوعات این کنوانســیون

 است.
 !هک اخلاقی علیه جامعه 

در مجمــوع به نظر می رســد آنچــه نقطه 
اشــتراک نظر کارشناســان حوزه کودک 
است، این است که پدیده «تهران توکیو»ی 
ساسی بیش از هرچیز یک «هک اخلاقی» 
علیه جامعه کنونی ماســت و اگرچه همه 
دل ســوزان کودکان در ایران و خارج ایران 
می تواننــد بــا هم گرایی و هم ســویی در 
نشــان دادن واکنش مدنی و حقوقی به آن، 
این پدیده را از یک «الگو» به یک «عبرت» 
برای شهرت جویان تبدیل کنند، بااین حال 
شاید این اتفاق یکی از آخرین فرصت های ما 
و جامعه ما برای قرارگرفتن در کنار یکدیگر 
و فرزندانمــان باشــد تا با وقت گذاشــتن 
بیشتر برای خانواده و فرزندانمان و ترمیم 
آسیب هایی که به جامعه جوان کشورمان 
وارد شده است، فرزندانمان را از آسیب های 

اخلاقی و عاطفی بیشتر ،مراقبت کنیم.

گزارش شهرآرا از پدیده ای که امروز و فردای خانواده ها را نشانه رفته است

يورش هكرهاى اخلاقى عليه فرزندان ما
مصطفی توفیقی

هجوم «هکرهای اخلاقی» 
به اخلاقیات جامعه ایرانی، 
نه حتی از تک آهنگ ها و 
موزیک ویدئوهای ضداخلاقی 
این و آن، که سال ها پیش تر، 
درست جلو چشمان ما شروع 
شده بود، درحالی که سعی 
می کردیم چشمانمان را ببندیم 
و خودمان را به ندانستن بزنیم. 

هجوم «هکرهای اخلاقی» 
به اخلاقیات جامعه ایرانی، 
نه حتی از تک آهنگ ها و 
موزیک ویدئوهای ضداخلاقی 
این و آن، که سال ها پیش تر، 
درست جلو چشمان ما شروع 
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